
کردیم که »ذلک بأنهم قالوا للذین کرهوا ما نزل بعد سوره مبارکه محمد را داشتیم عرض م به    ۲۶این آیه  

بون وجوههم و أدبارهم ذلک   یعلم إسرارهم فکیف إذا توفتهم الملائکة یضی
ه
 سنطیعکم فی بعض الأمر و اللّ

ه
اللّ

 و کرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذین فی قلوبهم 
ه
 مرض بأنهم اتبعوا ما أسخط اللّ

ه
أن لن یخرج اللّ

 یعلم أعمالکم«. 
ه
 لأریناکهم فلعرفتهم بسیماهم و لتعرفنهم فی لحن القول و اللّ

ه
 أضغانهم و لو نشاء اللّ

آید که ای کراهت دارند، یک عدۀ دیگری که ابتدا به نظر نمییک بحثی راجع به کراهت شد که یک عده 

کنیم. گویند »سنطیعکم فی بعض الأمر«. ما در بعضی از امور از شما اطاعت م ها م ها به آنکراهت دارند این 

کنیم نه در کل امور عرض کردیم کسی که بخواهد در جامعۀ ایمانی زیست  این که در بعضی از امور اطاعت م 

کنم »و  گوید در بعضی از امور اطاعت م کنم. م تواند بگوید من در همۀ امور از شما اطاعت م کند او نمی

 یعلم إسرارهم« یک اسرار و پنهان 
ه
 دانم. کاریتان را م گوید من آن پنهان کند که خدا م کاری هم م اللّ

ی   داشت  بحث کراهت  ببینید اصل   ، ی داشت  بحث کراهت  نوع  نشان  –این  به شما  را هم  آیاتش  حالا من 

وع م   -دهمم  شود. کراهت و کسالت در قرآن به مسألۀ ولایت وقث  پایش در میان است مسألۀ کراهت سرر

 زورم م 
ً
آید نماز صبح بخوانم  معنایِ یا در ردیف آیات این نیست که من حوصلۀ نماز خواندن ندارم و مثلا

پنهان در وجود انسان است که خب   نفاق  از  این هم نشان دهندۀ نوعی  ی. گرچه خود  ی اینجور چی   
ً
و مثلا

 در آیات و روایت و این
ً
 شما اگر م مفصلا

ً
 برای  ها هم هست دیگر که مثلا

ً
گویید خدا را دوست دارم و مثلا

بلند نمی نفاق است. یک جوری  شب  این یک جور   دروغ »خطوات الشیطان«شوید 
ً
است. یک جور مثلا

یعثی   و کسالت نسبت به مسائل دیثی آمده؛کراهت  ها. گرچه این استفاده هم در مسألۀ  است. از این حرف

ی استفاده ای هم در روایت از آن شده ولی وقث  که شما بحث کراهت و کسالت را در قرآن دنبال بکنید چنت 

دهم که خلاصه منظور از کراهت  رسد به این نکته. حالا به شما آیات سه ستارۀ قضیه را به شما نشان م م 

 در قرآن چیست. در خود قرآن. این از آن جاهانی است که خیلی مهم است. 
ً
 و کسالت اساسا

 کراهت از رضوان خدا دارد که خدا م 
ً
گوید این ها تبعیت و کراهت از رضوان الاهی چرا؟ مگر کسی مثلا

 و کرهوا رضوانه« از رضوان خدا کراهت دارند. من اول ماجرای کراهت و کسالت را م 
ه
کنند »ما أسخط اللّ

یک نشانی به شما بدهم بعدش این »کرهوا رضوانه« ببینیم یعثی چه؟ یک عبارت خیلی عجیثی است که این 

 ها از رضوان الاهی کراهت دارند! 

 از این آیات کراهت و کسالت م 
ً
شود اول یک من اولش یک روایت بخوانم که آنجور برداشث  که معمولا

یف جلد  نیمچه تأییدی در آن روایت یکمش را ببینید.   ۲۹۹صفحه    ۳جا بکنیم بعدش بیاییم و... در کافی سرر

 نی توجهی.  
ً
بانی دارد »باب الخشوع فی الصلاة و کراهیة العبث« باب خشوع در نماز و کراهت یک حالت مثلا

ی همان روایت اولش دارد که »قال أبوجعفر علیه السلام   ِ
مْتَ فی

ُ
ا ق
َ
بَالِ   إِذ

ْ
ق ِ
ْ
 بِالْ

َ
يْك

َ
عَل
َ
ةِ، ف

َ
لَ    عَلی  الصَّ

َ
تِك

َ
« صَلَ

. کأن داری با یک وقث  به نماز م  ایسث  بر تو است که اقبال بکثی به نماز. یعثی حواست را سر نماز جمع بکثی

ت آقا پرسیدم منظور شما که م ر صحبت م نف . یک موقع من از حضی گویید با توجه یعثی چه؟ گفتند کثی

. این معیار خیلی خونی است. که شما وقث  بدانی داری با یک نفر  یعثی این که داری با یک نفر حرف م 
زنی

مَا يُحْسَبُ شود اقبال به نماز. »َزنی این م حرف م 
َّ
يْهِ   إِن

َ
تَ عَل

ْ
بَل
ْ
ق
َ
أ هَا مَا 

ْ
 مِن

َ
ك
َ
شود گویند که حساب م « م ل

يْهِ »برای تو آن مقداری که  
َ
عَل تَ 

ْ
بَل
ْ
ق
َ
أ  کثی به نماز »داری اقبال م «  مَا 

َ
بِيَدِك فِيهَا   

ْ
عْبَث

َ
ت
َ
، وَ وَ لَ

َ
سِك

ْ
بِرَأ

َ
وَ لَ  ،  

 لا 
َ
 « بازی نکن »بِلِحْيَتِك

َ
سَك

ْ
ف
َ
 ن
ْ
ث
ِّ
حَد

ُ
ت
َ
وع نکن به حرف زدن. »وَ لَ اءَبْ « خودت با خودت سرر

َ
ث
َ
ت
َ
ت
َ
« خمیازه وَ لَ



مَطَّ نکش »
َ
ت
َ
ت
َ
رْ « خودت را نکش »وَ لَ

ِّ
ف
َ
ك
ُ
ت
َ
عَلُ « حالت دست بسته نماز نخوان. »وَ لَ

ْ
مَا يَف

َّ
إِن
َ
مَجُوسُ  ف

ْ
 ال
َ
«  ذلِك

ام مْ »  گذارد. ها را مجوس م این نوع از احی 
َّ
ث
َ
ل
َ
ت
َ
جْ ،  وَ لَ رَّ

َ
ف
َ
ت
َ
فِزْ، وَ لَ

َ
حْت
َ
ت
َ
جُ   وَ لَ رَّ

َ
ف
َ
مَا يَت

َ
عِ   ك

ْ
ق
ُ
ت
َ
، وَ لَ ُ بَعِی 

ْ
،    عَلی  ال

َ
مَيْك

َ
د
َ
ق

شْ  ِ
ی َ
ْ
ف
َ
ت
َ
   وَ لَ

َ
صَابِعَك

َ
رْقِعْ أ

َ
ف
ُ
ت
َ
، وَ لَ

َ
ماسک نزن، جلوی دهانت را نپوشان،   « این کارها را نکن دیگر حالا... ؛ذِرَاعَيْك

 »  پاهایت را به هم نبند، با انگشتانت بازی نکن  خیلی گشاد نایست، 
ُ
ه
َّ
ل
ُ
 ك
َ
 ذلِك

َّ
إِن
َ
ةِ، وَ   ف

َ
لَ  مِنَ الصَّ

ٌ
صَان

ْ
ق
ُ
مْ   ن

ُ
ق
َ
ت
َ
لَ

 
َ
 إِلی

ً
اسِلَ

َ
ك
َ
ةِ مُت

َ
لَ ی با  الصَّ « همچت 

ً
اقِلَ

َ
ث
َ
مُت
َ
« با چرت نایست »وَ لَ

ً
اعِسا

َ
ن
َ
مُت
َ
« سمت نماز با کسالت نایست »وَ لَ

لِ  »  شکم پر نایست
َ
هَا مِنْ خِلَ

َّ
إِن
َ
اقِ« این از خلال نفاق است و از خصلتف

َ
ف
ِّ
َ  های نفاق است »الن

َّ
 اللّ

َّ
إِن
َ
ف

هی 
َ
 ن
ُ
ه
َ
ارى  سُبْحَان

َ
مْ سُك

ُ
ةِ وَ ه

َ
لَ  الصَّ

َ
ومُوا إِلی

ُ
 يَق

ْ
ن
َ
یَ أ مِنِت 

ْ
مُؤ
ْ
ی را وقث  م ال  گوید به حالت سکاری نایستید « مومنت 

وْمِ »
َّ
رَ الن

ْ
ی سُك ِ

لاةِ »  « یعثی آن مسث  خواب. با این حالت نایستید يَعْثی  الصَّ
َ
: »وَ إِذا قامُوا إِلی یَ افِقِت 

َ
مُن
ْ
الَ لِل

َ
وَ ق

سالی 
ُ
   قامُوا ك

َ
ن
ُ
««.   يُراؤ

ً
لِيلَ

َ
 ق
َّ
َ إِلَ

َّ
 اللّ

َ
رُون

ُ
ك
ْ
اسَ وَ لا يَذ

َّ
سوره مبارکه نساء است که حالا ان شاء    ۱۴۲که آیه    الن

 این بخش را م 
ه
 خوانیم. اللّ

ی   این که خلاصه بحث این که »یراؤون الناس« یا مثلا در سوره مبارکه ماعون هم دارد که »فویل للمصلت 
کنند. این ریا کردن حالا ریاء مثلا »الذین هم عن صلاتهم ساهون«  الذین هم یراؤون« کسانی که دارند ریا م 

ببینید در این آیه سوره مبارکه ماعون دارد که »أرأیت الذی یکذب بالدین« کسانی که دین را دارند تکذیب  
دهند. گویند دین نیست، دین بیخود است. دارند دین را بد نشان م م کنند یعثی با رفتارشان دارند  رفتاری م 

« کسانی هستند که یتیم را رد م  ی کنند از آن طرف به  »فذلک الذی یدع الیتیم و لا یحض علی طعام المسکت 
ی هیچ دعون  نمی ی م خدا رو م کنند،طعام مسکت  ؟ »الذین کند به مصلت  ی « کدام مصلت  ی گوید »فویل للمصلت 

هم عن صلاتهم ساهون« خوب دقت بکنید. نه الذین هم فی صلاتهم ساهون. نه کسانی که در نمازشان دارند  
کنند. نماز یک پیکرۀ با روحی است که وقث  بخواهد اقامه بشود کنند. کسانی که از نماز دارند سهو م سهو م 

 به پرداخت به یتیم و این
ً
کند گوید »الذین هم یراؤون« در حقیقت نه این که دارد ریا م رسد. بعد م ها م حتما

گوید »عن صلاتهم ساهون« نه فی صلاتهم ساهون، »الذین هم یراؤون« یعثی کسانی که  الآن. نه. وقث  م 
ی م  ح حاکم بر نماز وجود ندارد. »الذین هم یراؤون و یمنعون کنند. یعثی نماز با رو ماکت نماز را دارند چی 

 الماعون«. 

ی آیات کراهت و کسالت   این برداشت که کسی که در نماز  حالا این را دقت بکنید در همت 
ً
، پس ببینید فعلا

د او را، خورد خورد، یواش یواش. که بالاخره با هانی از نفاق م ها یک شعبهحواسش نیست و فلان و این گی 
 نماز م یک نی توجهی خاصی م

ً
ند و حواسش هم به نماز نیست. رفته رفته این خلف وعده حث  در  خواثلا

 ما وعدوه. کسی که خلف وعده م 
ه
أخلفوا اللّ بما   فی قلوبهم 

ً
نفاقا کند رفته رفته قرآن هم دارد »فأعقبهم 

حالا تا برسیم کراهت از رضوان که -آید. منتهی اصل بحث کراهت و کسالت از نفاق در او بوجود م  شعبان  
  ۱۰۰خود آیات کراهت و کسالت را ببینید. صفحه    - یک عبارت عجیب است خیلی هم خاص است در قرآن

آید و معلوم  سوره مبارکه نساء که معلوم بشود در چه محطی این جور آیات کراهت و کسالت م   ۱۳۸از آیه  
 در قرآن به معنای کراهت از مثلا چهار تا حکم نیست. کراهت نسبت  م 

ه
شود آن موقع کراهت از ما نزل اللّ

پر از »نمی  بخشم« به جریان ولایت است. یادتان هست که یک موقع من بحث کردم که این سوره نساء 
که من تعدی و تخطی از ولایت را   های قرآن هم مربوط به فضای ولایت است. بخشم است؟ و همۀ نمی

 لیغفر لهم«، جانی که حبط، نمی بخشم. بحث حبط اعمال و... که اصلا بحث آن نمی
ه
بخشم، »لم یکن اللّ

ی عبارت »رضیت لکم الْسلام بحث رضایت، رضوان، که حالا بحث رضایت و رضوانش را الآن م  گویم. همت 



 یعثی چه؟ مگر رضوان الاهی چه کار م دینا« آن موقع کراهت از رضوان به شما نشان م 
ً
کند که دهم اصلا

 کنم. کراهت از رضوان... حالا عرض م 

ی را م   ۱۳۸آیه   ی هم بحث باز ولایت است دیگر. این را باز شما در  دارد منافقت  گوید. شاخصۀ منافقت 
ی آیات قرآن مفصل بحثش  را دیده  « یکی از شاخصههمت 

ً
ی یصدون عنک صدودا های اید که »رأیت المنافقت 

 این نکته است. کند. کند یا قبول نمی ولایت است که آیا قبول م  ،مهم منافق

ی أیبتغون عندهم م   الذین یتخذون الکافرین أولیاء من دون المومنت 
ً
 ألیما

ً
ی بأن لهم عذابا گوید »بشر المنافقت 

« این 
ً
 جمیعا

ه
 روند برای... ها دنبال کفار م العزة فإن العزة للّ

، از این طرف  خیلی وقت ، از آن طرف جذبۀ کفار و همۀ این ها این نی توجهی به مبانی دیثی ی نفهمیدن ستی
 شود؟ ببینید یکهو م ها کِِ درست م 

ه
زند در خال قرآن: »و قد نزل علیکم فی الکتاب أن إذا سمعتم آیات اللّ
ی و   جامع المنافقت 

ه
ه إنکم إذن مثلهم إن اللّ یکفر بها و یستهزء بها فلا تقعدوا معهم حث  یخوذوا فی حدیث غی 

یک موقعی وقث  که شما م   »
ً
دارد مسخره م الکافرین فی جهنم جمیعا الاهی  ی  توسط کفار  بینید ستی شود. 

ی هم دارد بلندگو م مسخره م  ی  شود، توسط یک سری از منافقت  شود یک عده هم با نی توجهی دارند همت 
شود.  زنند، حرف خدا ضایع م ها م ها از این حرف نشینند در این گروه دیگر م کنند. یعثی فضاها را دنبال م 

خواهی عزت پیش خداست، بالاخره شما حرف خدا را که نباید ضایع کثی که. حالا خدا  گوید عزت م یعثی م 
ی اینجوری م گفته شما اینجوری مبارزه کن من نتیجۀ اینجوری م  آورم، اینجوری اینجوری، یک عده دهم ستی

این را برم م  به انحاء مختلف  به آن  دارند در گروهنشینند حالا  بها و یستهزء بها« اولش نسبت  ها »یکفر 
ی. شود بعدش هم رفته رفته مسخره م شود، پوشانده م استبعاد م  ی ی چی   شود چنت 

 و کانوا بها یستهزئون« م 
ه
ها  آن آیه »ثم کان عاقبة الذین أساؤ السوءی أن کذبوا بآیات اللّ ی نشینیم این چی 

ی م گوییم، بالا م را هِی م   جامعه نمی کنیم آخرش م اش م کنیم، مسخره کنیم، پایت 
ً
تواند  بیثی دیگر شما اساسا

 عزتت را در جامعۀ جهانی به دست  آوری. فکر م قبول بکند که شما عزتت را با خودت به دست م 
ً
کند واقعا

 دارد به این سمت م 
ً
آوری. یعثی عزتت را باید در ارتباط با جامعۀ جهانی عزت به دست بیاوری. یعثی واقعا

اند و مسخره اند و شنفتهاند این فضاها را اینقدر گفتهای برداشتهرود. چرا؟ جهتش این بوده که یک عده م 
ی کردند، کار کار کرده  فضاهانی شده  شناسی رویش کردند، همۀ این اند و بالا کردند و پایت 

ی ها، که تبدیل به چنت 
ی فی جهنم« یعثی اینجا که م   جامع الکافرین و المنافقت 

ه
گوید آقا شما این کار را نکنید وگرنه دارید در »إن اللّ

. م  ی المنافقت  و  الکافرین  را هم جامع  دارید کاری   
ً
دقیقا یعثی شما  بروز.  یعثی  معاد  بحث   کل 

ً
اصلا دانید که 

 اید در این فضاها دارید... کنند که شما ایستاده کنید که کفار دارند م م 

بصون بکم« کسانی که همواره منتظرند که یک حالت بدی اتفاق بیفتد و بگویند دیدی  بعد دارد »الذین یی 
 قالوا ألم نکن معکم و إن کان للکافرین نصیب قالوا ألم نستحوذ علیکم و 

ه
گفتیم؟ »فإن کان لکم فتح من اللّ

وزی ایجاد شود »قالوا ألم نکن معکم« ایننمنعکم من   « اگر یک فتحی ایجاد شود، پی  ی گویند که ها م المومنت 
بیثی بیثی یک وعدۀ صادق اگر انجام شود م زنند. یعثی م ما با شما نبودیم. و خودشان را در این طرف جا م 

ها. »فإن کان دهد و اینکنند که ببینید بالاخره با مبارزه با دشمن جواب م ها زودتر از بقیه دارند ابراز م این
کنند للکافرین نصیب« اگر برای کافرین نصیثی ایجاد شود »قالوا ألم نستحوذ علیکم و نمنعکم« رو به کفار م 

 علی حرف« در یک حاشیهها همان روند به سمت کفار. اینو م 
ه
روند که  ای راه م هانی هستند که »یعبد اللّ



 للکافرین علی بالاخره هر دفعه ببینند کجا جواب م 
ه
 یحکم بینکم یوم القیامة فلن یجعل اللّ

ه
ند دیگر. »فاللّ گی 

« که من عرض کردم این عبارن  که خدا به عنوان قاعدۀ نفی سبیل این اصل بحثش نفی سبیل  
ً
ی سبیلا المومنت 

ی فی جهنم« چو  . این به واسطۀ »جامع الکافرین و المنافقت 
ً
ی است عملا  سبیل منافقت 

ن که  کفار است، نفی
ها یک حالت جمعی دارند با یکدیگر به واسطۀ این قضیه است که این عبارت آمده وگرنه لبۀ اصلی بحث این

ی م   به منافقت 
« بیشی 

ً
ی سبیلا  للکافرین علی المومنت 

ه
 خورد تا به... »یجعل اللّ

ی م گوید این کارها را م م  مسخره  آیند سر کار. یعثی اینقدر هِی بنشینید مبانی دیثی را نگویید یا  کنید منافقت 
ی را بگویید اینجوری یا بگویید یک دکمه بزنند ما م چه کار بکنید یا  بکنید یا    از این  ستی

ً
ریم روی هوا یا مثلا

. خب نتیجه
ً
ها بگویند و جامعه واکنش نشان ندهد کلا ی  هم شود که منافق م اش این م چی 

ً
آید سر کار. اصلا

تواند تطبیق بشود ولی. یعثی طبیعی است وقث  که از همه ها. البته م کاری به این فضاهای جدیدمان ندارم 
ست آید که آقا ما باید وضعیتمان را با امریکا درست کنیم انگار مثلا ما کل زندگیمان بند این اجا دارد صدا درم 

 که برویم وضعیتمان را با امریکا درست کنیم. 

ی که گفته شد »یخادعون الله و هو خادعهم« این ها...  ی منافقت  « حالا همت  ی  »إن المنافقت 

این دیگر م  آقا شما در خب  بود که  ی   بحثش همت 
ً
یف داشتم اصلا این بحثی که در سرر شود دیگر. من 

 
ً
معرض یک جنگ داخلی هسث  به واسطۀ... حالا امیدوارم که سر خر بچرخد به سمت دیگری ولی ظاهرا

امارات و نشانه ی  نگاه  هانی دیده نمی چنت  را که  ی و اعضایش  ی شورای راهیی از خود همت  شود دیگر. بعضی 
  افتد. این بنده خدا رئیس جمهور منتخب آدم ساده کثی معلوم است که چه اتفاف  دارد م م 

ً
ایست، یعثی واقعا

ایست. و خب یک کسانی الآن در آن شورا هستند که یا  بیشی  از این که فکر کنم آدم بدی است، آدم ساده 
ی فتنه هستند بیشی  در جاهای مختلف یا این   ند. یعثی جزء اصلاح  محکومت  که جزء اصلاح طلب های تی 

 به جریان اصلاحات ندارم این یک خورده 
ی

. از آن طرف شخص بگوید که من وابستکی ی طلب های خیلی سنگت 
 دانم آدم باید پای حیی بگذارد؟ یک جوری است. نمی 

ی یخادعون الله و هو خادعهم« این  ها  حالا ببینید فضای نماز و کسالت در نماز این است. که »إن المنافقت 
 شده 

ً
ی عملا ی شده »و إذا قاموا إلی الصلاة قاموا با خدا وارد یک درگی  اند. این کسی که وارد این نوع از درگی 

آید به سمت نماز. ببینید بحث ها. حالا »قاموا إلی الصلاة« یعثی م کسالی« ببینید بحث نماز خواندن نیست 
کنیم این را. با یک تغیی  در عبارات که همیشه  ها نیست. در آیۀ سوره مبارکه توبه هم نگاه م اقامۀ نماز او این

م  اینجاها که  به  ولی  است  الصلاة«  »یقیمون  عبارتش  إلی قرآن  »قاموا  نیست،  الصلاة«  »یقیمون  رسد 
نماز  گوید این نماز دیگر نماز کسالت است. یعثی  شود برود به سمت نماز. م ثی بلند م الصلاة« است. یع 

ایستد حال نماز خواندن ندارد؟ احتمال دارد حال  کسالت است به این معثی آیا معنیش این است که وقث  م 
ین امور خدا را قبول   خدا را به این عنوان، در مهمی 

ً
نماز خواندن هم نداشته باشدها. به دلیل این که اصلا

  
ه
ندارد. این ممکن است این اتفاق برایش بیفتد ولی ایثی که دارد »قاموا کسالی یراؤون الناس و لا یذکرون اللّ

 
ً
 باید خدا را یاد بکند یاد نمی« باز این که خدا را کم یاد م إلا قلیلا

ً
 در آن جاهانی که دقیقا

کند. کم یاد  کنند یعثی
فرستد. دقت کنید. در روال آیات معنیش این این که تسبیح دستش است زیاد صلوات نمی کند خدا را. نه  م 

، مواجه  نیست. یعثی خدا را در یک جاهانی باید یاد بکنید. در کجا؟ در آن جانی که مواجه م  ی کت  شوی با مشر
، در دهان شما هم م م 

ه
زنم به شما هم کاری ندارم.  شوی با کفار، باید بگونی ولایت ولایت خودم، ولایت اللّ

. هیچکس نمی 
ً
، بایسث  سرش اتفاقا آید نماز شب  آن جاهانی که مبانی دیثی متصل به این بحث را مسخره نکثی



گوید »سمعتم  آید مسخره کند. این حرف این که دارد م را مسخره کند. این را دقت کنید نماز شب را کسی نمی 
ی است که در بالایش دارد م  ی منافقت   یکفر بها و یستهزء بها« مربوط به فضای خود همت 

ه
گوید. بعد آیات اللّ

ی اینجوری م  ی ذلک لا إلی هؤلاء و لا إلی هؤلاء«. یعثی یک شود. م خاصیت این کم گفت  ی بت  شود »مذبذبت 
م  نمی جوری  طرف.  شود  آن  نه  است  طرف  این  نه  الآن.  ایستاده  طرف  این  قدم  ثابت  بگونی  شما   

توانی
 علی حرف فإن  گوید »خش الدنیا و الآخرة«. که م همینجاست که خدا م 

ه
گوید »و من الناس من یعبد اللّ

تنة انقلب علی وجهه خش الدنیا و الآخرة«. یعثی خودش را این وسط گی  أصابه خی  اطمأن به و إن أصابته ف
ی ذلک لا إلی هؤلاء و لا إلی هؤلاء«.  ی بت   انداخته که »مذبذبت 

زند که »یا أیها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین أولیاء من  باز دوباره این را سر و ته بحث را به یکدیگر گره م 
« همان بحث، »أتریدون   ی ی فی الدرک الأسفل من دون المومنت   إن المنافقت 

ً
 مبینا

ً
 علیکم سلطانا

ه
أن تجعلوا للّ

«. پس ببینید این نکته
ً
ا دانم و نه حث  این کد  دانم. نه م ها را نمیای که... حالا من اینالنار و لن تجد لهم نصی 

ی  بازی   روش برخورد با منافقت 
ً
 شاهد داشته باشد. اصلا

ً
 که کاملا

ً
ی گفت کلا ی ها را قبول دارم. ببینید باید چی 

من مفصل یک جاهانی گفته ام در این جا هم شاید گفته باشم. بحث کد کسیر نیست بحث این است که شما 
ی اگر م  . بگونی ببت 

خواست اینجوری بکند باید اینجوری  بر اساس یکشی موازین واضح به جامعه معرفی بکثی
یف عرض کردم، خیلی مهم است.  کردها. اگر نمی م  اطها« این که در سرر ی این خطر اول. »فقد جاء أسرر کند ببت 

ی م  ی است م آید.علائم م یعثی ببینید علائم زودتر از خود چی  گوید »فأنی لهم إذا جائتهم آید. بعدش برای همت 
آید که دیگر چه ذکراهمی؟ بنشینیم راجع به حیی بحث بکنیم؟ وقث  که زده  م   ذکراهم« خوب وقث  خودش

 کنیم دیگر. طرف توی گاردریل دیگه هیحیی دیگه فقط مجلس تحریمش را برگزار م 

ط به معنای آن موقعی که دارد کج م  َ ط« است و سرر َ اط« عرض کردیم جمع »سرر شود در آن موقع »أسرر
ی کج شده قضیه. علامت است، علائم م  ببت  برایش. و نشان دادن این علائم مهم است که آقا   

ً
آید اصلا

ی نگفت یا فهم نشد،تنظیم باد نیست. ولی همینجوری اگر همه ول کردند،  ی علائمش فهم نشد.  کسی هم چی 
 به چه درد م اگر نشد خب م 

ً
. بعد خب اصلا خورد بعد از آن بحث کردن؟ زند توی گاردریل دیگه هیحیی

ط هسث    َ اطها« این خیلی مهم است که شما وقث  که در سرر »فأنی لهم إذا جائتهم ذکراهم«. این »فقد جاء أسرر
. حث  یک عده  ها را م و در علائم هسث  با علائم بتوانی حرف بزنی ی  خیلی از من این چی 

ً
ا پرسند این هم  ای اخی 

 آقا یک رمّالی در مض نمی
ً
دانم چه گفته، یک کیَکی در قم محاسبه تعجب است حث  اقشار فرهیخته، که مثلا

 
ً
گویم گویند حاج آقا این چیه؟ م مانند. م مانند امسال نمیدانم تا اسفند م مانند نمیتا بهمن م   کرده که مثلا

بابا مگر ما رمّالیم؟! یکشی قاعده وجود دارد اینجا. اگر توانسث  این قواعد را بفهمی و تطبیقاتش را بدانی آن 
اتفاق م موقع معلوم م  این  اتفاق م شود،  اتفاق م افتد بعدش آن  این بدون هیچ افتد بعدش آن  افتد... 

ها را یا حالا بهمن اتفاق م ای م رمّالی  ی  اسفند یا آخر این دوره اتفاق م شود این چی 
ً
 افتد یا مثلا

ً
افتد، یا اصلا

م  چه  خب  برگشت  فضایش  ی  چی  همه  فرض کنید  م نه،  دیگری  ی  چی  یک  خب  این شود؟  همه  شود.  ها 
ی م تصمیم   شود. گی 

 وظیفه
ً
و بعدش هِرهِر بخندیم مان کمک است که اتفاق نیفتد. قرار نیست بنشینیم اتفاق بیفتد  ما که اولا

ت آقا باید  و بگوییم دیدید گفتیم؟! اینجوری که خب قرار نیست انجام بشود. بعدش هم نخی  کِ گفته حضی
با اجازه باشد اما اقدام  باید   ربیون چیست؟ بله اقدام سخت را 

ً
یا امر کنند؟ پس وظیفۀ اتفاقا اشاره کنند 

ت زانی بکنند دیگر،  ت زانی خب باید بصی  ی شوند. منتهی مثل آدمبصی  ی های اعصاب خورد نباید معطل چی 
 های ناراحت، خیلی خادمانه و با محبت باید این مسائل را گفت و جلو برد. هانی که مشکل دارند، آدمکن، آدم 



ند که کند که یک عده م سوره مبارکه توبه، بعد از این که این بحث را مطرح م   ۴۶از آیۀ   آیند اجازه بگی 
ها در ارتباط با جنگ تبوک دارد که »و لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة و  در جبهه بیایند، نیایند، فلان و این

 انبعاثهم« این 
ه
 فراهم   -ببینید شاخص دادن یعثی این –ها اگر ارادۀ خروج داشتند  لکن کره اللّ

ی
باید ساز و برکِ

وع بکند دست به کار م  کردند بالاخره. یعثی هر کسی ارادۀ یک کاری را دارد باید »لأعدوا له عدة« یعثی سرر
 انبعاثهم« اگر م 

ه
ی بکند کارهایش را انجام بدهد. »و لکن کره اللّ ها خدا شوند این بینید بلند نمیبشود یارگی 

این ا انبعاث  تثبیطز  »فثبطهم«  دارد.  م   ها کراهت  مع  یعثی  اقعدوا  قیل  »و  خلاصه.  سرشان  توی  زند 
ی سر جایت.  گوید شما با قاعدین بنشینید. شما نمی القاعدین« م  . بنشت 

ً
خواهد دین من را کمک بکنید اصلا

« م 
ً
ها  ها جز یک خبال و تباهی و اینآمدند هم پیش شما اینگوید اگر م »لو خرجوا فیکم ما زادوکم إلا خبالا

اضافه نمی ی  ی اینچی  لهم«  فیکم سماعون  و  الفتنة  یدعونکم  نفوذ  کردند. »و لأوضعوا خلالکم  ی شما  بت  ها 
گوید »عفی که م   ۴۳گردد به همان آیۀ  کردند، جاسوس هم درونشان هست. این برم کردند، فتنه گری م م 

 عنک« بعدش خلاصه م 
ه
... پس یک عده منافقیثی هستند که جاسوس هم  گوید خو اللّ

ً
ب شد نیامدند اصلا

ها در کارهای  ها هم این هستند و چه هستند و چه هستند و درونشان جاسوس هم دارند، بیایند در جنگ 
اندازند در  ها در کارهای بزرگ وارد بشوند آب م گوید اینبزرگ نباید وارد شوند. در حقیقت خدا به پیغمیی م 

این  الفتنة من قبل« بعد م کار.  ابتغوا  ی لقد  بالظالمت   علیم 
ه
نباید وارد شوند. »و اللّ ها چه کار گوید این ها 

کنند از قبل. »و قلبوا لک الامور«. امور را برای توی پیغمیی و  ها فتنه گری م کنند؟ کارشان چیست؟ این م 
. یعثی  به طریق اولی برای جامعه تقلب م  دهند، فضای جامعه  جامعه را یک جوری نشان م کنند به عبارن 

 یک جوری کار م را یک جوری نشان م 
ً
ی بحثی است که آقا م دهند، کلا فرمایند نفوذی که من کنند این همت 

بینید اینقدر  ها از خود رهیی هم نا امید نیستند. یعثی م دانید که اینها. م گویم گویم نفوذ روی خودم هم م    م 
هانی م روند و م م 

ی ایجاد آیند یک جورهانی یک چی  تقلب  برایش  را  بلکه رهیی  را  تنها جامعه  نه  گویند که 
 و هم کارهون«. پس تو م م 

ه
های اینجوری بیثی یک آدم کنند. »و قلبوا لک الامور حث  جاء الحق و ظهر أمر اللّ

ی صحبت م   روند. یعثی ما داریمها م معلوم است تا بیخ گوش پیغمیی هم این کنیم راجع به راجع به منافقت 
ی در آلبانی   ها  آیند، رسانه روند تا پیش پیغمیی م گوییم که م کنیم. داریم راجع به کسانی م صحبت نمیمنافقت 

 ها »قلبوا لک الامور«. فلان این 

« م   ما را بیخیال بشوید. »ألا فی الفتنة سقطوا و  »و منهم من یقول اءذن لی و لا تفتثی
ً
گویند که آقا اصلا

ها حالا کسانی بودند که در آن دوره در شأن نزولش کسانی بودند به قول إن جهنم لمحیطة بالکافرین«. این
، ما به  خوریم به این روم و فلان و این ها، آنآقا ما در مرزهای فلان برویم م  ی ها هم خوشگلند، چشم زاغِ چی 

 کسانی که اظهار این م افتیم. حالا این م فتنه م 
ً
کنند که آقا ما را  تواند باشد به عنوان شأن نزول ولی کلا

 اینجا گفته م 
ً
. که اتفاقا

ً
ی بیخیاله فتنه است و وارد فتنه شدن است. یادتان هست  بیخیال کلا  همت 

ً
شود اتفاقا

ع فیحلب« گفتند کسانی حضی  کب و لا ضی  الفتنة کابن اللبون لا ظهر فی 
ی کردند در »کن فی ت آقا یک تعبی 

 این کار را م 
ً
. یعثی شما وسط یک داستانی که حیی شده م که اتفاقا

ً
گونی آقا به کنند که »ظهر یرکب« اتفاقا

 من را ول کنید وارد این فضاها نمی 
ً
 شوم. من کاری نداشته باشید اصلا

ی که آقا جنگ مسلمان با مسلمان است. اصلا  ها وارد کمک به انی ببینید خیلی عبدالله نشدند بخاطر همت 
« اصلا پیغمیی ما را به فتنه نینداز. م ولش کن. اینجاها که م  گوید »و منهم من  گوید »إءذن لی و لا تفتثی

ی   کناره هانی نیستند که آدم زنند. حث  آدم ها هستند که این حرف را م یقول اءذن لی« یک عده از همت 
ً
های ذاتا

ی آدم  ی هستند. »و منهم« یعثی یک عده از همت  ای که در صفحۀ قبل داشتیم که  های فلان فلان شدهگی 
ی  ها، این هم یک شگرد دیگر است که آقا ما را بیخیال. م فلان همۀ این»فیهم سماعون لهم« و   گوید بابا همت 



 این وارد فتنه شدن است. »و إن جهنم این که شما داری م 
ً
گونی ما را بیخیال »ألا فی الفتنة سقطوا« اصلا
ی این آدم که م   یک حسنهلمحیطة بالکافرین«. »إن تصبک حسنة تسؤهم« ببت 

ً
ای  گوید من را بیخیال اتفاقا

شود. »و إن تصبک مصیبة یقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل و یتولوا و هم فرحون« وقث  به تو برسد ناراحت م 
ی خوشحال از این که مصیبث  به گویند که ما که از قبل م که یک مصیبث  به تو برسد م  دانستیم و همچت 

ی  جامعه اسلام وارد شده. آقا ما هم که بالاخره م دانستیم و این قیافه های حق به جانب اندیشمندانه گرفت 
 ن نازل شده. ها. انگار آیات الآو این

 فلیتوکلوا قل هل تربصون بنا«. با چندتا »قل« 
ه
 لنا هو مولانا و علی اللّ

ه
»قل لن یصیبنا إلا ما کتب اللّ

 جامعه را دارند تدارک م 
ً
ی و نحن کند و بازسازی روحی م عملا شود. »قل هل تربصون بنا إلا إحدی الحسنیت 

بصون«. به ایشان بگو »أنفقوا  بصوا إنا معکم می   بعذاب من عنده أو بأیدینا فی 
ه
بص بکم أن یصیبکم اللّ نی 

 لن یتقبل منکم« شما م 
ً
 أو کرها

ً
 انفاقطوعا

ً
ره، اصلا

ُ
های  ها و هزینه گذاریخواهید به طوع و رغبت یا به ک

«. این طلب شما یک موقعی، فسق در قرآن یعثی از حریم ولایت  ی  فاسقت 
ً
شما قبول نیست. »إنکم کنتم قوما

ون زدن. فسق مع  نیش این است و کاربردهای بیشی  فسق در قرآن این است. بی 

نفقاتهم إلا أنهم کفروا منهم  شوند که »لن یتقبل منکم«؟ »و ما منعهم أن تقبل  ها چرا اینجوری م خب این 
ی    و برسوله« ببینید این کفر بالله و برسوله در همت 

ه
ها این  روال و سیاق آیات سوره توبه و نساء و همۀ اینباللّ

 نی ارادتند و قبول  
ی مبانی  کفارند یعثی به همت 

ی مبانی ی منافقینند که به همت  منظور کفار نیستند. این باز همت 
 خواند. ندارند. وگرنه منظور کافر بودن نیست. چون که کافر که دیگر نماز نمی 

»و لا یأتون الصلاة إلا و هم کسالی« باز ببینید بحث اقامۀ نماز نیست. آمدن سراغ نماز است. »و لا یأتون 
کند مگر با کراهت. یعثی اگر هم دارد برای الصلاة إلا و هم کسالی و لا ینفقون إلا و هم کارهون« این انفاق نمی

شود کسالت دارد. کسالت کند آن ارادت را ندارد، کراهت دارد. از این طرف هم اگر وارد نماز م دین هزینه م 
خواهم بگویم این نیست. ولی ضف  تواند این هم باشدها نمی دارد عرض کردیم نه در نماز کسالت دارد. م 

بازی م  انگشتانش  با  نماز که مثلا طرف دارد  این کسالت در داخل  و... منظور  این کند  نیست.  ها مانع ها 
گویند باید خالی هانی که دور رهیی را م ها نیست. اینهای به جامعه اسلام و همۀ اینکمک   ها و پذیرش انفاق 

کرد، »لا تنفقوا علی من عند رسول الله. حث  ینفضوا« باید جامعه را تحت یک فشاری گذاشت که بالاخره  
میت رهیی لنگ بشود به هر جهت در جامعه. این منظور از کراهت و کسالت است. هانی باشد، یک گرانی 

ُ
 ک

گوید، به نماز شخص هم  پس ببینید تا اینجای بحث عرضمان این بود که یک کراهت و کسالث  قرآن م 
ی ممکن است نفوذ کند ولی   به مبانی دیثی کراهت داشت  ی نسبت  این نیست. کراهت داشت  لبۀ بحث  اصل 

ی است نسبت به اصل ولایت است. نماز حالت ماکت م  شود دیگر. چون که نماز یک روحی دارد. برای همت 
ها. دنبال شاید نماز خواندن هستند  کنند اینکه دارد »الذین إن مکناهم أقاموا الصلاة« یعثی اقامۀ نماز نمی 

. حالا این  کنند. به این م ولی اقامۀ نماز نمی گویند کسالت در نماز یا کسالت از نماز یا سهو از نماز به عبارن 
ی است آن موقع معلوم م   اصلی نفاق و منافقت 

ی
 کراهت کراهت و کسالت باشد که ویژکِ

ً
 بعدا

ه
شود ان شاء اللّ

 ت. این خودش یک تعبی  خاص و ویژه اس از رضوان یعثی چه؟


